
  زیار. ا. ر موکت دُپوهاند

  

   در رسانه هانزبارد کاربُ نقش و
  )از روزنامه تا سایت انترنیتی(

  
میـان  ) تفهـیم  افهـام و  (ی  ه ی  مخابر خالیِ  و شکزار خ با زبان صرف یك وسیله و    

 دست بـشر فـرق      هٔزارهاى مخابراتی ساخت  با که با دیگر وسیله ها و      انسانها نبوده، بل  

 از  سرشت، تنها زبان است که از همه نخست مرز انسان را در             این جمله  از. بارزى دارد 

نمایانگر ایـن واقعیـت     " حیوان ناطق  "هٔشناسایی انسان به منزل   . حیوان جدا میسازد  

 که نطق یا تکلـم بـدون   زیرا. نیز است" متفکر"است که چون انسان ناطق است، پس  

واقعیت  اندیشیدن در  فکر کردن و  . ناممکن تفکر بدون تکلم امریست محال و      تفکر و 

اصـلًا   و انتزاعی بدون هماهنگی با زبـان          مجرد هٔفکر یا اندیش   خود حرفزدن است و    با

  .ه باشد وجود داشتدنمیتوان

دسـتور   و اندیشیدن را منطق نامیده اند      تفکر و  دانشاین هم تصادفی نیست که      

فت نیست کـه    جاى شگ  ن زبانشناسی، و  آ گستردهٔ یا به مفهوم     ،یا قانون زبان را گرامر    

  .مدغم کرده اند" زبانشناسی"امروز هردو دانش را در دانش واحدى 

  

وجود گذاشته، زبان را مجموعه یـی       هٔ   بیستم پا به عرص    هٔزبانشناسی نو که در سد    

  نشانه این علایم یا   یکی از  اتفاقی دانسته که هر    از علایم قراردادى و   " یکستماتیس"

. میباشـد " معنـی "ن  آ دیگرِ و" لفظ"ن  آیکی  : رد رخ جدایی ناپذیر دا     دو عد یا ها دو بُ  

 محسوس بوده، قابلیـت گفتـارى و       است که مادى و   " نام"یا  " واژه"عبارت از   " لفظ"

غیرمحـسوس   ست که غیرمادى و   ییعبارت از تصویر ذهنی     " معنی"و  شنیدارى دارد   

  و کر قابـل د   ،عرض وجـود نمـوده    ) واژه یا نام  (ن لفظ    آ گی با ه  صرف در وابست   بوده و 

  : مثالهٔبه گون. تشخیص میگردد



ورد، نخـست تـصویر     آرا بـر زبـان      " درخـت "ارسی زبانی میخواهد، نام     فوقتی  

اگـر  . سپس لفظ یا درخت بر زبانش جارى میـشود         مده و آدرختی در ذهنش به وجود      

شنایی بـه   آصورت   در ن را به ذهن خود انتقال داده و       آن را بشنود، نخست     آنفر دومی   

به این معنی که اگر شنونده یا گوینـده همزبـان           . واکنش مثبتی میدهد  یا   ن پاسخ و  آ

یـی،  یا واکنش منفی را به گونـه         ن خاموشی و  آغیر   در باشد، نام مطلوب را میفهمد و     

 . ارایه میدهد  تعبیر میکنند، " بادی لنگویج "مثلًا با ژِست یا علامتی که امروز آن را به           

علایم زبانی را بر بنیان همین اشاره ها یا نـشانه           البته کرها،گنگها و امثال آنان نخست       

  .ها فراگرفته، نهان توان اندیشیدنش را به کار می اندازد

 عد ذهنی یکسان بوده ولـی در       زبانهاى جهان از نگاه بُ     هٔبربنیاد همین واقعیت هم   

پدیده ها در    شیا و ایعنی تصاویر همه    . نها از سه هزار تجاوز میکنند     هٔ آ عد لفظی شمار  بُ

  مختلـف  که گروههـاى  ی  حال همگون اند، در   انند و  م  هم یان در کلیت   جهان  همه ذهانا

  .میگیرند و به کار  داشتهنهاآ خود را در برابر نامهاى خاصِالفاظ و زبانی 

عد زبانی  بُ عد فکرى و  عد، یعنی بُ  پذیر هردو بُ   نا جدا  تنگاتنگ و  هٔعین حال رابط   در

 همدیگر تحقق یافتـه،  هٔسای  اجتماعی درهٔدتکامل هردو پدی  تا رشد و ،موجب گردیده 

 بنا بر همـین     . مستدام داشته است    متقابل و  ن بالاى دیگرى اثر   آکندى یکی    سرعت و 

نقش زبان در به وجود آوردن مفاهیمِ مجرد و در نتیجه انکـشافِ شـعور انـسانی، بـه                   

ج سخن دیگر در ر وند تکامل پدیدهٔ شناخت انسان از طبیعت، هستی و جامعـه تـا او                 

  .نقش به سزایی داشته است)) فکری((تکامل

یـا   جهـان بـه شـمار رفتـه و    هٔ   زبانهاى زند  هٔوقتی ما میگوییم، فلان زبان از جمل      

علمـی،  (وردهـاى زیـاد فکـرى       آسـت کـه فر    اغنامند میباشد، به این معن     پیشرفته و 

ا دارا  ها ر آنانتقال    براى بیان و   لازمیتوانایی   داده و  خود جا   در  را )تخنیکی فرهنگی و 

کم انکشاف یافتـه صـحبتی بـه میـان            زبان عقبمانده و   یکمقابل، اگر از     میباشد، در 

منسوب میباشد کـه از لحـاظ        ن زبان به جامعه یی    آد، این مطلب را میرساند که       ایییم

 گنجایش یـا ظرفیـت بـراى         بالقوهٔ ن توانایی  آ بر بنا فکرى پیشرفت چندانی نداشته و    

ولـی از نگـاه اصـول    . هیم متداول جوامع پیشرفته را ندارد     توانایی بازگویی مفا   بیان و 

نهـا  آکه هرکـدام     ن این  آ دانش زبان هردو نوع زبان، زبانهاى مکمل شمرده میشوند و         

ش  ا هاى روزمـره  ی خود را انجام داده، نیازمند     هٔ ویژ هٔتفهیم جامع  نقش افهام و   وظیفه و 



نامحدودی بـرای ارایـه و      ) الپوتنسی(، ولی نهان توان   ورده میسازد آن بر آ هٔرا به وسیل  

  .بازتاب هرگونه اندیشه و مفهوم را در خود نهفته دارد

  

  چیست؟ ) standard(  معیارى زبانِ
 کشور  یکداخل   حقیقت زبانیست که در    زبان معیارى در اصطلاح زبانشناسی، در     

 ـ     آ  زبانهاى متداول در   هٔچند زبانه از میان هم      زبـان واحـد رسـمی       هٔن کشور بـه منزل

ارسـی در   فمیباشـند، ماننـد     ش  ن مکلف به کـاربرد    آ شهروندان   هٔهم ده شده و  برگزی

. غیـره  لمان وآلمانی در   آی در فرانسه، جرمنی یا      ه ی ایران، انگلیسی در بریتانیا، فرانس    

 -ارسـی  ف  زبان یعنـی پـشتو و      یکست که بیش از     یکشورهایهٔ  البته افغانستان از جمل   

  معمـول و   هٔولی به گون  . سمی شناخته شده اند   ر  دو زبان معیارى و    هٔن به مثاب   آ درى در 

 زبـان را زبـان معیـارى مینـامیم، ماننـد      یک واحد نوشتارى  هٔسنتی ما گویش یا لهج    

از ،  . . . و   درى معیارى، پشتوى معیارى، عربـی معیـارى، انگلیـسی معیـارى              -ارسیف

گزینش که امر    ن این  آ م که این اطلاق گویش بر زبان دلیلی داشته و         ی هم میبین  ییسو

 از سـوی    واحد نوشتارى یا معیـارى در برهـه یـی از زمـان            هٔ   لهجه به عنوان لهج    یک

بیش   خود کم و   هٔدینسو گویشهاى مربوط نیز به نوب      ب نآاز    صورت گرفته و   دانشمندان

 –زبـان نوشـتارى     . نقشی داشـته اسـت     ن گویش معیارى سهم و    آتکامل    در رشد و  
ه تنـوع واژ   و) دسـتورى (توحید ساختارى   : تمعیارى بر دو اصل مهم زبانی استوار اس       

  . . . گانی

 معیارى صـحبت میکنـیم، در       –ارسی نوشتارى   ف مثال از    هٔ به گون   وقتی به هر رو  

سـاختار واحـد     ستمی که از نگاه   ی سیستم تمام عیارى تداعی میشود، س      یکذهن ما   

ر د گانی نـسبت بـه هریکـی از گویـشها و          ه  گونه گونی واژ   گسترده گی و   دستورى و 

  عملاً همگانی تر بوده،   ، ادبی تر و   ، با قاعده تر   عامیانه منظمتر  ارسی گفتارى و  فمجموع  

بـر   بنـا . در مییاید ه  تخنیکی ب   رفع نیازمندىهاى اجتماعی، علمی، فرهنگی و      هٔاز عهد 

ن آغیر   فراگیرى بوده، در    زبان معیارى مستلزم اّموزش و     ،هاى یاد شده  یهمین ویژه گ  

  .حتی ناممکن شمرده میشود ن دشوار وآ درستی از ردکاربُ بهره جویی و



   رسانه ها،و به منزلهٔ زبان علم، فرهنگ زبان معیارى
 نهـا را در   آوردهاى فکرى انسان که ما      آ فر مهٔه شمولش بر جهانزبان نظر به نقش     

 رول  آنانتقـال    لوژى خلاصه میکنیم، حکم رانده، بـراى بیـان و         وتکن علم، فرهنگ و  

 فن ژورنالیزم که یکی از بخشهاى کـارا و         این راستا رشته و    در. داساسی را بازى میکن   

اید، بـا   ی به شمار می   فراگیر و همه گانی    خود   هٔبه نوب  اطلاعاتی روزمره و    فرهنگی و  مهمِ

.  دیگرى با زبان ارتباط ناگسستنی ترى دارد       هٔرد نهایت گسترده نسبت به هر رشت      کاربُ

 رسانه یـی   ندرکاران سایر انواع نشراتی و    ، هریکی از دست ا    دپس این امر ایجاب میکن    

 هٔبه گون  شنایی کافی داشته و   آ معیارى   – با زبان نوشتارى     به شمول سایتهای انترنیتی   

 رد فورمهاى دستورى و   د، از کاربُ  ن درست قرار ده   ردِن را مورد کاربُ   آ هبایست شایسته و 

یرى واژه هاى گونه    عین حال با کارگ    در عامیانه خوددارى نموده و    گانی گویشی و  ه  واژ

 ـژورنالهٔ  ویژ اصطلاحات ادبی و   محاوره ها و   گون و   ـ یکستی  را هرچـه    ان شـان   مخاطب

  .دنجذب نمای بیشتر جلب و

 ـ ژورنال یکنادرست زبان از سوى      رد درست و  این کاربُ  فزون بر ا ست، بـه ویـژه     ی

 بر پذیرنده هاى مربوط اثـرى      و ویبلاگ    متصدى ویب سایت    رادیو، تلویزیون و   هٔگویند

ن سـعی بایـد      آ بر بنا.  عین امر وامیدارد    از نها را به پیروى    آ مستقیم داشته و   سریع و 

ستی را به پیش ببرد یژورنالهٔ ، هم وظیف"یدآهم لعل به دست  که هم یار نرنجد و"کرد  

 سـهمی فعـال را انجـام         مربوط تعمیم زبان معیارى   رد درست در ترویج و    هم با کاربُ   و

معیـارى    لایتجزاى زبان نوشتارى و    نوشتار که جزِ    و املأ ودهد، همچنان درستی تلفظ     

 ـ اعـم از  ژورنـالیزم هٔد، نمایانگر دست اندرکاران موفق سـاح   ایبه شمار میی    عتی وا طب

  .فزایدی ا منناآگانی ه محبوبیت هم هرچه بیشتر بر الکترونیکی بوده، و

  

  ، زبان اصالتِحفظِ  وسازی نابهٔلأمس
. نه زبـانی نـاب     جهان سراغ میگردد و    ى خالص در  دشکار است که نه نژا    آهمه   بر

پـژوهش قـرار داده،      صورت مورد کاوش و    له را به هر   أ این مس  ،ولی دانشمندان مربوط  

ن نفوذ کرده، بـه      آ نتیجه گیرى میکنند که در درازناى سده ها چی عناصرى بیگانه در           

ن  آ ه در ناجذب شد  چی مقدارى به شکل سطحی و      تحلیل شده و   کدام پیمانه جذب و   



ن موضـوع فـرق     آیا    مربوط به این و    هٔلأمس برخورد افراد با   البته نوع . باقی مانده است  

قبول شـکل اولـی و رد شـکل دومـی            ن را یکسره میپذیرند، برخی با     آبرخی  . میکند

ن را یکسره مردود شـمرده      آ افراطی هردو شکل     هٔبرخی هم به گون    پافشارى میکنند و  

  .دندش میگرهٔ نهادینپی تصفی در و

بـه   جامعـه شناسـان وامیگـذاریم و       جا موضوع نژادى را به بـشرشناسان و        این

  زبان بایـستی نـاب و      یک حد   ی بحث خود را به بررسی میگیریم که تا چ         هٔ ویژ موضوعِ

 این معضله از همه زبانشناسان براى حل مناسبِ. ن محفوظ بماندآاصالت   خالص بوده و  

بندى ه   دست  زیر  عمده هٔارى را به چهار دست    گانی زبان نوشتارى معی   ه  نخست بخش واژ  

  :میکنند

رد که با بسامدهاى متفاوت مورد کاربُ     ) dialectisms(واژه هاى گویشی    % ۲۵ -۱

  گوینده گان بومی قرار میگیرند؛هٔ روزمر

 تاریخی نگهدارى   کمدار که در متون و   ) archaisms(واژه هاى کهنه    % ۲۵ -۲

  شده اند؛

که از سوى دانشمندان مطابق     ) neologisms(ده  سازى ش زواژه هاى با  % ۲۵ -۳

ویژه واژه شناسی در برابر برخی از نامواژه ها یا دانشواژه هاى            ه  به اصول زبانشناسی، ب   

 ـ جامهٔ عمـل  فنی   بیگانه در هریکی از رشته هاى علمی، فرهنگی و         ، نمونـهٔ   ندمیپوش

 سه سال گذشته    -وکاملًا تازهٔ آن نامواژه های چندین صدهزارهٔکمپیوتری بوده که در د          

 زبان مربـوط، بـه شـمول        ۳۵با یاری و رهنمایی شبکهٔ جهانی مایکروسافت در مورد          

  ؛فارسی و پشتو بازسازی و به معرض استفادهٔ همه گانی قرار گرفته اند

ــا مـــستعار و % ۳۵ –۴  foreignerisms( دخیـــل  واژه هـــاى قرضـــی یـ

andadoptisms(اعم از زبانهای عربی، غربی و غیره ،.  

ن آ قـسمت     یـک  ن اصـلی و   آگانی که سه قـسمت      ه  بندى واژ ه   دست یکین  چن

از سـویی ابقـاى    را میگیـرد و   " پیـوریزم "سو جلو افراط گرایی     یکقرضی میباشد، از    

پـذیر   این امر به شرطی امکان      زبان مربوط را در زمینه نیز تضمین میکند و         هٔمستقلان

قابـل ملاحظـه از نفـوذ دیگـر     حدى  ن نیز تاآ) دستورى(میگردد که بخش ساختارى     

 ـ    مهرچند واژه ها با گذشت ز     . حفظ شده باشد   زبانها برکنار و    خـود در    هٔان نیز بـه نوب

  .دنتغییر ساختار زبان سهم بارزى دار



نود فیـصد واژه     و حدود هشتاد  جبراً تا و  زبان اردو که از زمان مغلهاى هند عمداً         

 هٔ چهار سد  -سه گزین ساخته شده، در   جان   آ  در . . . و   عربی،   مغلی –کرارسی، تُ فهاى  

با اثرپذیری بی این اواخر  در ورده است وآثیر أن را نیز زیر تآگذشته ساختار دستورى 

 زبـان   یکروز به    لی مسخ شده، روز تا    کُه  ساختارى انگلیسی ب   گانی و ه   واژ حد و حصر  

 رشد علمی و   رسمی پاکستان راه     – ملی  زبانِ هٔاگر به منزل   مبدل میشود و  " پتوا "کاملًا

 ارسـی از  فنـه     زبان، نه هنـدى و     یکن هموار نمیشد، دورنماى ابقاى چنان       آفرهنگی  

  .تصور بیرون بود

ارسی نیـز انجـام داده      فغلی عمل نسبتاً مشابهی را در مورد         مُ -کراستیلاگران تُ 

 ـ   هٔ تا که در سد    .ن به مشاهده میرسد   آثار  آ م نوزده هٔ که تا اواخر سد    ندبود ه  بیـستم، ب

مـصادف بـود، تلاشـهاى      " ایران"به  " پارس"ن که با تبدیل نام      آم  چهار هٔر ده ویژه د 

 نـادر   واژه هاى ناب و    ویژه عربی و  به   براى تعادلی میان واژه هاى بیگانه        تیکستمایس

 (( یک اکادم - به راه انداخته شده، نهادهاى رسمی        )پهلوی( دری و میانه     ارسیف اعم از 

 ارکاییزم  ،با کارگیرى دیالکتیزم ها   ال   س هفتادطول  ایجاد گردیده و در     ))فرهنگستانها

کاسـته شـده    در آن نامواژه هـاى بیگانـه   ها و نیولوجیزم ها تا حدى زیاد از واژه   ها و 

بوده  همنوا   هٔ واژه گانی  بندى یاد شد  ه  تصادف با دست  هٔ   گون هاین کاریست که ب    میرود و 

  .و نمیتوان بر آن برچسپ پاکسازی یا پیوریزم زد

  

  ،))درى((سی تا ارفاز 
و تاریخنویـسان   ن،  ایاتـشناس برخلاف ادعاى برخی از نویسنده گان، ادب      " درى"

ریـانی  آ نوین زبانهـاى     هٔغاز دور آ نوین بوده که از       یا فارسی   پارسی هٔ، گویش عمد  غیره

اّریانـاى  "ن  آ اصـلی    هٔ جغرافیـایی جـدا از گهـوار       هٔ محدود  یک بیشترینه در ) ایرانی(

 پیموده است    را تکامل تقریباً مستقلی   ان امروز مسیر رشد و    ایر  پارس دیروز و   ،"غربی

 ـ     هٔمراودات میان دو کشور کـه از سـد         اگر زمینه براى ارتباط و     و ثیر أ گذشـته زیـر ت

نشرات بی بی     مهاجرت و  هٔ تاز  مسألهٔ گون جهان امکان پذیر گردیده و     اپیشرفتهاى گون 

ن آتکامـل    ر انکشاف و   دیگ هٔ مساعد نمیشد، در دو یا سه سد       ،ن افزوده شده  آسی به   

 چنانچه به سطح جهـانی رونـد پیـدایش و         .  زبان مستقلی دور از امکان نبود      هٔبه منزل 



نها به زبانهاى مستقل حالـت ایـستایی را بـه خـود             آها و در نتیجه ارتقاى       گویش رشد

  .برعکس روند تکسازى روز به روز سریعتر میگردد گرفته و

 هٔ نوین، غالباً در سـد     هٔه که در مرحل   زبان پارسی بود  " صفت"در واقعیت   " درى"

تعبیـرى کـه در نتیجـه        ن هم به این دلیل و      آ ن افزوده شده است و    آسوم اسلامی به    

دانـش در همـاهنگی بـا امـراى          زادیخواهانه در خراسانزمین اهل خبره و     آجنبشهاى  

اکناف و دره     شان را از اطراف و     هٔمحلی مجالی یافتند، تا زبان به فراموشی سپرده شد        

منحیث زبان نوشتارى و در عرصه هاى ممکنه جاگزین زبان عربـی            و  ورده  آها گردهم   

  .سازند

گانی را جمـع    ه   کافی واژ  هٔسو نتوانسته بودند، ذخیر   یکنها از   آکه  یی  جا نآولی از   

نـان را وادار    آ متعـصب عباسـی      بیم حکمروایـانِ   از سویی هم ترس و     ورى نمایند و  آ

  .عبارات عربی را در زبان شان بیامیزند ه ها وساخته بودند تا هرچه بیشتر واژ

ریانشناسان وجه تسمیه اش را غالبـاً بـه دره نـسبت            آکه  " درى "هٔبه هر رو واژ   

ولی در  . رد قرار گرفت  نوین بعد از اسلام مورد کاربُ     " ارسیف"میدهند، به عنوان صفت     

" سی افغـانی  ارف"به  " درى"این اواخر نظر به ملاحظات سیاسی باز هم          افغانستان در 

 ، غالبـاً   زبان مستقلی  هٔن به منزل  آ غیرزبانشناس براى اثبات     نویسنده گانِ  اطلاق شد و  

روپایی بـه   ا میانگین   هٔ دور  زبانِ یکن را با    آ هٔریانی به پندار نادرستی وجه تسمیه     آغیر

 اش را همـین زبـان قلمـداد         أبر همین سفسطه منـش     بنا ارتباط داده و  " تخارى"نام  

 ـ    برخی از آنان ف   حتی   میکنند، و  ن آبـر    بنـا   و ))تخـارى ((هٔ  ل زاد ارسی را به صورت کُ

ن آکه گوینده گان عام، ی حال ، در  شناسایی مینمایند  فغانستانل ا انیز شم زادگاهش را   

از این رو بهتر خواهد بود، نامواژهٔ فارسی یا فارسـی دری            . مینامند" فارسی"را صرف   

شمول قانون اساسی کشور مـا در همـه          رسمی به    -به منزلهٔ دومین زبان عمده و ملی      

  .دوباره مورد کاربُرد همه گانی قرار گیرد)) دری((ساحه ها به جای

ارسی بـه   ف جغرافیایی زبان    –با این همه فارسی افغانی بزرگترین گویش تاریخی         

  خود به گویشهاى خـورد و      هٔ زیاد زمانی به نوب    هٔفاصل شمار میرود که به سبب جدایی و      

تـاجیکی منتهـی      خراسـانی و   هٔ که اساساً بـه دو گـویش عمـد         کوچکی تقسیم شده  

 نامگـذارى   ))بلـی (( و دومی را گـویش     ))رىآ((که اولی را گویش     یی   به گونه    ،میشوند

ن در  آارسـی افغـانی همـاهنگی بـا اصـل منـشاى             فالبته گویش تاجیکی    . کرده اند 



ماننـد اردو    گذشته هم  هٔبخارا که زیر نفوذ زبان روسی در سد        سمرقند و  کستان و یتاج

 این جاى شکی نیـست کـه بـا         در. مده، از دست داده است    آ زبان پتوا مانند در    یکبه  

بیش بـا    ارسی افغانی در درازاى سده ها باز هم کم و         ف هٔپرورش مستقلان  وجود رشد و  

کـه  ) ایرانـی (ریـانی   آغربی   سوى خط مرزى زبانهاى شرقی و      نآ" پارسی"زبان مادر   

اگـر  .  فرهنگی مشترکی را داشـته انـد       –، پیوندهاى ادبی    کویرلوط را تعیین کرده اند    

 افغـانی بـه شـمار       از زبانهاى بـومی مـستقلِ      واقعاً غیرپارسی بوده و   " درى"منشاى  

  با زبان پشتو که به نسبت برترى و        ، نیرومندى هٔ پشتوان یکمیرفت، هرگز بدون چنین     

ردارى از موقـف    برخـو  از همه نخـست    دموگرافی و  یا ویژه گی تاریخی، جغرافیایی و     

 بـرعکس، از برکـت همـان        یحت  سیاسی یاراى رقابت نداشت و     -بهترى ملی  بیشتر و 

  .ی را نصیبب نگردیده استقیف چندان توآن رقابت با ر نیرومند، پشتو دهٔپشتوان

  

  نشایی و املایی،نمونه هایی از تفاوت ا
ایـن   ارسی عمومی، بـر   ف درى و در نهایت       فارسی مدعیان منشاى نامنهاد تخارى   

ارسی ایران با مهاجرت از زادگاه بـومی        ف بی اساس نیز پافشارى میورزند که گویا         هٔنکت

به اصطلاح خودشـان     واشناختی شده و  آدستخوش ناهمگونىها از جمله     " افغانستان"

  " (!).زبان ما را زبون ساخته اند"

ولی واقعیت مسلم زبانشناختی این است که تفاوتهاى گویشی به شمول فـرق در              

 زبان به گویشها، یا به عبارت دیگـر موجـب پیـدایش             یک انشعاب   لفظ، خود اساسِ  ت

  .ن میباشد آگویشها در

هـاى تـاریخی   یدور نیست که مقدارى از ویژه گه رفته این هم از امکان ب همیِ  رو

بر شرایط محیطی به حالـت اصـلی          بنا ،در برخی از لهجه هاى دوردستی از زبان مادر        

 درى در افغانـستان     هٔ فارسـی  میتوان یکی از نمونه هایش لهج      محفوظ مانده باشند و   

تنها " سمانآ"،  "ارزان"،  "زبان" مثال در    هٔبه گون (قدیمی  ) a a( باشد که نه تنها الف      

بنده، ساده،  : افعال از قبیل   در انجام نامها و    ) a( که فتحه    محفوظ نگهداشته است، بل   

با استفاده از این ویژه گـی       (دست نداده است    را نیز از    . . . و  پخته، خورده، شده، کرده     

 فارسـی   ).را نیز گویته، فرانسه مینویسند    . . . و  نامهاى خارجی مانند گویتی، فرانسی      



 ـپژوهش دُ (تبدیل نکرده است     ) e(  به کسره    ی آن را  ارسی ایران ف برخلاف   افغانی ر وکت

ارسـی  فدر   ) v( بر   ) w( تبدیل و   ). ورى میباشد آروان فرهادى در زمینه در خور یاد      

دیگـر   پارسـی باسـتان و    " v"نمایـانگر    هاى تازه شمرده شده و    یایران نیز از دگرگون   

هنوز جایگاهی بـه     تا " v" از سویی هم     نمیباشد و ) ایرانی(ریانی  آ خویشاوندزبانهاى  

مستقلی در واجشناسی زبان را حایز نـشده اسـت، بـل وارینتـی              ) فونیم( واج   هٔمنزل

هنوز  ) a( فتحه   و ) aa( چنانچه الف   . میباشد ) w" ( و  " از  ) allophoneواجگونه  (

) ویل(ن تلفظ هردو واول  آافزون بر.  پارسی به شمار میروند    فونیمهاى مستقلِ  هٔاز جمل 

ارسی درى افغانی با نوشتار مربوط در مطابقـت بـوده کـه خـود               فیاد شده در گویش     

  .دنها میباشآر ینشانی دیگر از موجودیت لایتغی

در ارتباط تفاوتهاى املایی باید گفت که کارگیرى هرچه بیشتر از دو سه سمبول              

عربی الاصل تا حـدى از التبـاس        هٔ  ستم ناقص الفبایی تحمیل شد    یس) ى -ا -و(محدود  

ریفـورم   بیش مدنظر بـوده و     ارسی افغانی کم و   فاین کار در مورد      در زمینه میکاهد و   

ن استوار گردیده است،    آبه  یسنده گان افغانستان    از سوی انجمن نو    اخیر در روش املأ   

در بنده گی، بنده گان، واژه گان، راننده گی، راننده گـان،             ) a ( کفزایش ه گرد  امانند  

به جاى ضمه ویا    ) و(رد   رشته واژه هاى بیگانه کاربُ      یک همچنان در . . . . و  بازمانده گان   

.  همـاهنگتر مینمایـد    ) contrast تباین(اصل زبانی    همزه نیز با   به جاى کسره و   ) ى(

و سر یا پروفسور، پولیس     یکیلو، تیلفون، دکتور یا دوکتور، کلتور یا کولتور، پروف        : مانند

  ویک برعکس املاى فیلم، فیز،. . .و پرفسور، پلیس . . .  و در برابر کلو، تلفن، دکتر . . .

  .نمیماند . . .و  یکن در ایران در برابر املاى افغانی فلم، فزآمانند 

نهـضت آینـدهٔ    ( چاپی و انترنیتی نهضت ما       ن ایجاب میکند که در نشراتِ     آبر   بنا

  . مدنظر گرفته شود بخش یکرنگی املایی نیز،گانیه یکرنگی واژپهلوی ) افغانستان

روى   فـرا  هاملایی برخی از نامهاى جغرافیایی نیز در زمین        ی و انشای تفاوت   هٔلأمس

، )سـوید ( نیی از تلاشهاى متـذکره شـود، ماننـد سـوید          ما قرار دارد که بایستی جز     

 ـلا( هـاگ ،  )پرتقال(، پرتگال   )انگلیس(تانانگلس ، )لهـستان (، پولنـد یـا پولینـد      )هه

. . و  ) کره(، کوریا )شلی(، چیلی   )بلغارستان(یا بلغار ،)ارژانتین( ارجنتاین ،)بلژیک(بلجیم

.  



 انگلیـسی و  (بـع    دو من  هٔنوشـتارى کـه عمومـاً زاد       همچنان ناهمگونی گفتارى و   

ن اقدام نمود، از قبیـل      آبایستی براى رفع     خور توجه بوده و    است، نیز در  ) یه ی فرانس

ن آ  غیــر در. . . و  لــوژى - / لــوجی -یــا بــا پــسوند. . . و سم یــ ناسیونال/نــشنلیزم 

را ادامـه   " یـا "این مورد نیز روش ترادف با         همانند موارد دیگر در     بود، یمخواهناگزیر

ته دوگانه گی گفتاری و نوشتاری برخی واژه هایی از این قمـاش در کـشورما       الب .دهیم

 -توأم با دو بار معنایی مختلف میباشد که نباید دستخوش التباس شد، مانند کمیـشن              

  ... . آژانس-کمیسیون، ایجنسی
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